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هیچ وقت 
آن ها را فراموش نکن! 

هوا خیلی گرم بود. برق رفته بود. پنجره را باز گذاشته بودم. 
همین طور که داشتم یک کاغذ شومیز را تا می زدم و برای 
خواهرم یک بادبزن درست می کردم، ناگهان یاد ظرف آب 
پرنده ها افتادم. وای، خدایا! از دیروز فراموش کرده بودم که 

آب تازه توی ظرفشان بریزم. حتما خیلی تشنه مانده اند.
 با سرعت از اتاقم بیرون رفتم و خودم را به باغچه ی کوچکمان 
رساندم. توی ظرف را نگاه کردم. خشک خشک بود. لای شاخه ها 
را نگاه کردم. هیچ خبری از دو سه گنجشکی که همیشه روی 
شاخه ها بپربپر داشتند نبود. ظرف پرنده ها را از شیر آب توی حیاط 

پر کردم وسر جایش گذاشتم.
با ناراحتی به خانه برگشتم. مادرم که ناراحتی مرا دید پرسید: 
«چی شده؟» گفتم: «از دیروز که بابابزرگ رفته خانه ی عمّه جان، 
من فراموش کرده بودم ظرف آب پرنده ها را پر کنم. اگر تلف شده 

باشند چی؟»
مادرم دستی به سرم کشید و جواب داد: «نه پسرم. پرنده ها 
خیلی زرنگ هستند و وقتی دیدند تو آن ها را فراموش کرده ای، به 
یک خانه ی دیگر که درخت و حوض آب داشت رفتند.» توی دلم 
خداخدا می کردم که عصر شود و ببینم گنجشک ها دوباره به 
حیاطمان برمی گردند که شب روی شاخه ها بخوابند یا نه. توی 
دلم از گنجشک هایی که آن ها را به خودم وابسته و بعد فراموش  
کرده بودم معذرت خواستم. عذاب وجدان گرفته بودم که 
نکند از گرما تلف شده باشند. هنوز عصر نشده بود که صدای 
جیک جیکشان از توی حیاط به گوش رسید. انگار بهترین هدیه ی 
دنیا را به من داده باشند، قلبم پر از شادی شد. فریاد زدم: «وای، 
شما زنده اید! شما زنده اید!» گنجشک ها داشتند از ظرف آب 

می خوردند و با من قهر نبودند.

هوا خیلی گرم بود. برق رفته بود. پنجره را باز گذاشته بودم. 

طیبه ثابت 
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زهره سادات کریمی

باران
جانمی جان جانمی جان

شهر ما را شسته باران
مثل یک آیینه پیداست

سبزی برگ درختان

با خودش باران زیبا
یک هوای تازه آورد

هر چه گرد و خاک را برد
 قلب ما را شادمان کرد

بچّه ها مشغول بازی
شاد در بیرون خانه
تق تتق تق باز باران
می نویسد یک ترانه

زهره سادات کریمی

تصویرگر:  سارا دستمالچیان
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جدول کلمه های انگلیسی: 

حیوانات را در تابستان پیدا کن!
در جدول زیر، واژه ی «تابستان» به رنگ زرد نوشته شده است. 

حروف اوّل این کلمه می تواند بخشی از اسم چند حیوان باشد. 
آن ها را در جدول کامل کن.

پرستو/ موش/ عقاب/ خرگوش 

جدول کلمه های انگلیسی: 

حیوانات را در تابستان پیدا کن!
در جدول زیر، واژه ی «تابستان» به رنگ زرد نوشته شده است. 

حروف اوّل این کلمه می تواند بخشی از اسم چند حیوان باشد. 
آن ها را در جدول کامل کن.

پرستو/ موش/ عقاب/ خرگوش 
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مرجان اسماعیلی
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یک ماجرای مرموز
در بازی Murder in the Alps در دل 
یک ماجرای پیچیده قرار می گیرید و 
قرار است راز معمّاهای دنیای این 

بازی را حل کنید.
ید  ر نی را دا ر جوا شما نقش خبرنگا
ی  ، راهی سفر ل دت هرسا که به عا
دوست داشتنی به آلپ شده است، امّا 
هیچ چیز طبق برنامه ی او پیش نمی رود و 
با خراب شدن خودروش، مجبور می شود 
خود را به نزدیک ترین مسافرخانه برساند. 
مسافر خانه  در نگاه اوّل بسیار آرام به نظر 
می رسد امّا انگار یک جای کار می لنگد. 
رفتار کارکنان هتل عادی نیست و انگار 
از رازی ترسناک باخبرند. امّا چه اتّفاقی 
در این مسافرخانه ی قدیمی رخ 
داده است؟ این پرسشی است 
که شما باید پاسخ آن را پیدا کنید.

هرچه در بازی جلوتر می روید، 

بیشتر مدارک و شواهدی از اتّفاق هایی که 
در هتل افتاده است پیدا می کنید. 

باید به اتاق ها و مکان های مخفی این 
ساختمان بروید، سعی کنید در گوشه و 
کنار مدارک مختلف را جمع آوری کنید، 
با آدم های مختلفی که می بینید حرف 
بزنید و از آن ها اطّلاعات بگیرید. در واقع، 
از یک خبرنگار به کارآگاهی تازه کار تبدیل 
می شوید که در دل یک معمّای پیچیده 
گیر افتاده است و باید از راز آن پرده 

بردارد.
جالب اینجاست که نمی توانید به حرف 
همه اعتماد کنید و باید بفهمید چه کسی 

راست می گوید و چه 
کسی دروغ. کد روبه رو را 
اسکن کنید. در این هتل 
مرموز قدم بگذارید و 

کنیدمعمّای آن را حل کنید! اسکن 

در بازی 

 علیرضا وفایی نیا
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بپوشانید. هنگام انجام این کار، حلقه های فلزّی یا پلاستیکی را از میان آن مانند شکل را دور آن بچسبانید و برای محکم شدن گره بزنید. حالا دور چوب لباسی را با کاموا چیزها یک جای روسری و شال درست کنید. سر چوب  لباسی را چسب بزنید. کاموا آن ها می شود. حالا برای اینکه از شرّ این بی نظمی ها نجات پیدا کنید، با ساده ترین جمع وجور کردن یا تا کردن شال و روسری راحت نیست چون سبب چروک شدن 
عبور دهید. تعداد حلقه هایی را که می خواهید به چوب لباسی وصل کنید با سلیقه ی 
خود انتخاب کنید. بعد، دور حلقه ها را با کاموا یا نخ ضخیم بپوشانید. در حین انجام 
این کار، حلقه های بعدی را به روش بالا به آن اضافه کنید. با سلیقه ی خود، هر تعداد که 
حلقه می خواهید به آن اضافه کنید. چنانچه حلقه ی فلزّی نداشتید، می توانید بطری 
خالی آب یا نوشابه را دوسانتی متری برش دهید. به این ترتیب، حلقه های بازیافتی 

بسیاری خواهید داشت.

عبور دهید. تعداد حلقه هایی را که می خواهید به چوب لباسی وصل کنید با سلیقه ی 
خود انتخاب کنید. بعد، دور حلقه ها را با کاموا یا نخ ضخیم بپوشانید. در حین انجام 
این کار، حلقه های بعدی را به روش بالا به آن اضافه کنید. با سلیقه ی خود، هر تعداد که 

چی لازم داریم؟
حلقه ھای فلزّی 

یا حلقه ھای پلاستیکی
کاموا

 چوب لباسی
چسب مایع

جای شال و روسری
آن ها می شود. حالا برای اینکه از شرّ این بی نظمی ها نجات پیدا کنید، با ساده ترین جمع وجور کردن یا تا کردن شال و روسری راحت نیست چون سبب چروک شدن 

هره عرفانی 
 طا
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 یک عالمه شکلات
ت و  ز نقل و شکلا ا پر  ها همیشه  عید
رگ  ربز د . ما ند ی خوشمزه ا ینی ها شیر
هم دوست داشت عید غدیر با یک عالمه 
شکلات خوشمزه از مردم پذیرایی کند، یک 
عالمه شکلات خوشمزه توی بسته های کوچولوی 

پلاستیکی.
مادربزرگ کلّی شکلات رنگارنگ خریده بود: سبز و 
نارنجی و قرمز و زرد. همه را ریخته بود توی سینی گرد 
بزرگ و مسی و داشت آن ها را بسته بندی می کرد. 
همین زمان بود که در زدند. مینا پشت در بود، دختر 
همسایه ی روبه رویی. برای مادربزرگ نان خریده 
بود. مادربزرگ با مهربانی گفت: «دستت درد نکند 
میناجان. بیا تو.» و خودش جلو تر از مینا برگشت توی 
اتاق. مینا تا وارد اتاق شد و سینی بزرگ شکلات را 
دید، لبخندی زد و با هیجان گفت: «وای، مادربزرگ! 
ید! شکلات خیلی  چه قدر شکلات می خور

زیان دارد. دندان هایتان 

را خراب می کند.» مادربزرگ 
لبخندی زد. دندان هایش را 
به مینا نشان داد و گفت: «نه 
دخترم. خراب نمی شوند چون 

مصنوعی اند!» مینا زد زیر خنده 
و گفت: «خب، باز هم خیلی خوب 

نیست شکلات بخورید. ممکن 
است مریض شوید.» مادربزرگ 

رفت چند تا شکلات برداشت و به 
مینا داد و گفت: «بیا ببین مزه  شان 

چطور است.» بعد هم همان شکل 
رگ مسی  که دوباره کنار سینی بز

می نشست گفت: «می خواهم این 
شکلات ها را بسته بندی کنم تا فردا 

که روز عید غدیر است، جلو در مسجد 
بین مردم پخش کنم.» مینا لبخندزنان 

شکلات ها را گرفت و گفت: «پس برای 
همین این قدر شکلات خریده اید؟» بعد هم 

نگاهی به پاکت های پلاستیکی کوچک کنار 
سینی انداخت و پرسید: «من هم می توانم 

توی بسته بندی شکلات ها کمکتان کنم؟» 
مادربزرگ با مهربانی جواب داد: «اگر 

مادرت اجازه می دهد، بیا کمکم. 

و  ت  ز نقل و شکلا ا پر  ها همیشه  عید

  لیلا خیامی
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امّا اول برو اجازه بگیر.» مینا با 
خوشحالی مثل برق و باد دوید و 
رفت و چند دقیقه بعد، در حالی 
که با صدای بلند داد می زد «اجازه 
گرفتم، اجازه گرفتم!» برگشت. 
رگ خیلی  ربز د ، ما مد مینا که آ
خوشحال شد چون تنهایی باید تا 
نصف شب شکلات بسته بندی 
می کرد. مینا تندتند شکلات ها 
را توی پاکت ها می ریخت و 
مادربزرگ در پاکت های 
ا چسب  ر ستیکی  پلا
می زد. خیلی طــول 
کشیــد تا سینی 
مسی خالی 
شـــد و 

 . ند ی شد ت ها بسته بند شکلا
کار بسته بندی که تمام شد، مینا 
که بلند شده بود برود خانه شان، 
گفت: «مادربزرگ، می شود من 
هم فردا با شما به مسجد بیایم تا 
کمکتان کنم شکلات ها را بین مردم 
پخش کنید؟» مادربزرگ همان طور 
که سینی مسی را با خودش به 
آشپزخانه می برد، با صدای بلند 
گفت: «معلوم است که می شود! 
تازه اگر تو نیایی که من نمی توانم 
این همه بسته ی شکلات را با خودم 
به مسجد ببرم. فردا یک ساعت 
قبل از اذان ظهر اینجا باش.» مینا 
با هیجان بالا و پایین پرید و گفت: 
«جانمی! عالی شد. اصلا زودتر 
می آیم: ۲ ساعت قبل از اذان یا شاید 
هم ۳ ساعت.» و همین طور که 

با مادربزرگ خداحافظی می کرد، 
دوید و رفت تا این خبر را به مادرش 
بدهد. صبح روز بعد، مینا با عجله 
به خانه ی مادر بزرگ رفت. مادربزرگ 
گفت: «عیدت مبارک باشد دخترم!» 
بعد هم اوّلین بسته ی شکلات را 
به او داد و گفت: «حالا بیا کمک کن 
بسته های شکلات را توی چند تا 
دیس بگذاریم تا به مسجد ببریم.» 
مینا کلّی به مادربزرگ کمک کرد: 
هم توی چیدن بسته ها و هم توی 
بردنشان تا مسجد محل. صدای 
اذان ظهر که از گلدسته ای مسجد 
بلند شد، مینا و مادربزرگ جلو 
مسجد بودند، با سینی های پر از 
بسته های شکلات توی دستشان. 
رف  م تعا د ت ها را به مر شکلا
می کردند و می گفتند: «بفرمایید! 
عیدتان مبارک! دهانتان را 
شیرین کنید! عیدتان 

مبارک!»
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بچّه های دریا!
یا یک مشت آب خنک می زند به صورتمان. ما را مستقیم می اندازد وسط تابستان و هوای گرم و سرسبزی های زیبای این انیمیشن «لوکا» را باید در تابستان دید تا خنک شد! دریا و  است و آنجا زندگی می کند. لوکا بعد از دیدن به تنهایی خانه ای روی خشکی برای خود ساخته و رفت وآمدش دوستی به نام آلبرتو پیدا می کند که و بفهمد آنجا چه خبر است. او در این ماجراجویی بیرون، برود به خشکی بین آدم ها، دنیای آن ها را ببیند دنیا را ببیند. لوکا دلش می خواهد از دنیای زیر آب بزند راضی نمی شود و دلش می خواهد برود جاهای دیگر هم همین است که ما داریم.» امّا ماهی سیاه کوچولو می گوید: «دنیا همین جاست که ما هستیم. زندگی به غیر از اینجا دنیا چه شکلیه؟» و مادرش در جواب است که یک روز از مادرش می پرسد: «جاهای دیگه شگفت انگیزش. لوکا همان ماهی سیاه کوچولویی می بینیم و زیبایی های دنیای زیر آب همراه با جانوران در این انیمیشن تا چشم کار می کند در

انجام بدهد امّا لوکا از دوستش، آلبرتو، یاد گرفته است ترسیده و صدایی در درونش می گوید نمی تواند آن کار را «ساکت شو برونو!» این جمله را وقت هایی می گوید که در این انیمیشن از زبان لوکا زیاد می شنویم این است: هوا و فرهنگ آنجا اتّفاق می افتد. یکی از جمله هایی که داستان هم در یکی از شهرهای کوچک ایتالیا با حال و کنند. کارگردان این انیمیشن ایتالیایی است و فضای تصمیم می گیرند با هم برای رسیدن به آن آرزو تلاش آن تصویر تبدیل می شود به آرزوی لوکا و آلبرتو! آن ها دلش می خواهد آن چیز را برای خودش داشته باشد. تصویری بر دیوار خانه ی آلبرتو شگفت زده می شود و 
نترسد و برای کم کردن 

صدای ناخوشایند 
درونی اش بگوید: 

کت شو  سا »
برو  نو!». 

هوای گرم و سرسبزی های زیبای این انیمیشن «لوکا» را باید در تابستان دید تا خنک شد! دریا و 

عاطفه جوینی

نام انیمیشن: 

Luca لوکا

نویسنده و کارگردان: 

EnricoCasarosa ارنیکو کاساروسا

تاریخ انتشار: 

۲۰۲۱

زمان: 

۹۵  دقیقه

شرکت سازنده: 

استودیوی انیمیشن دیزنی و پیکسار
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اینجا ایران است با افتخار

یزد خراسان کجاست؟
امروز به روستای «ریاب» شهر گناباد 
نه ی  فرت می کنیم تا با یک خا مسا
تاریخی به نام «خانه ی علی پور» آشنا 
شویم. حتما برایتان سؤال است که چرا 
اسم این خانه  علی پور است. بله، صاحب این 
خانه، آقای علی پور، در زمان قدیم کشاورز و 
دهقان این روستا بوده و این خانه را از خان 
روستای ریاب خریداری کرده است. خوب 
است بدانید خانه ی تاریخی علی پور در دوران 
قاجار ساخته شده است و بعد از آقای علی پور، 
زمانی سفارت خانه ی کشور روسیه بوده است.
دیواره های این خانه خشتی است و از اجزای 
دیگر آن به آشپزخانه، حمّام، حجره های 
گوناگون، برج، سردابه، بادگیر، هشتی ورودی، 
ایوان تابستانی و سراچه می توان اشاره کرد 
که کارکردهای گوناگونی داشته است. جالب 
این است که این بنای تاریخی سال ۱۳۸۴در 

فهرست آثار ملّی ایران به ثبت رسیده است و 
نخستین اقامتگاه بومگردی خراسان رضوی 
با نام اقامتگاه بومگردی قوامیه شناخته 

می شود.
از آنجا که «ریاب» به یزد خراسان نیز معروف 
است، هرسال گردشگران زیادی از کشورهای 
دیگر برای دیدن این بنای تاریخی به این روستا 

سفر می کنند.
در آشپزخانه ی این بنای تاریخی انواع غذاهای 
، کشک و  م پلو ز قبیل گند د ا با محلّی گنا
بادمجان، آش جوش پره و قورمه می پزند و از 
میهمانان پذیرایی می کنند. خانم پریچه، بانوی 
گردشگری گناباد، نیز که مدّت ها در این خانه 

زندگی کرده بود، پارسال از دنیا رفت.
امیدوارم پس از همه گیری کرونا برای دیدن 
این خانه ی تاریخی به روستای «ریاب» سفر 

کنید. این است که این بنای تاریخی سال 

امروز به روستای «ریاب» شهر گناباد 

امین صادق پور
۱۵ ساله 

از فیض آباد مه ولات

چھارشنبه | ۶ مرداد ۱۴۰۰
شماره ۶۱
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اوریگامی در یک روز کرونایی
در نخستین روزهای بیماری کرونا داشتم در منزل شبکه های 
تلویزیون را بالا پایین می کردم که دیدم استاد سبحانی فر در 
شبکه امید در حال تدریس اوریگامی است. با اینکه جذب این 
هنر شدم، ابتدا چندان به فکر انجام آن نبودم و فقط تماشا 
می کردم. امّا از روز بعد، به ذهنم رسید این کار را انجام دهم 
و اوقات فراغتم را پر کنم. بنابراین روزانه سه چهار ساعت 
اوریگامی کار می کردم امّا اگر کارهای طولانی برمی داشتم، ۵

تا ۶ ساعت زمان می برد. به  دلیل اینکه هم زمان با درس هایم 
این کار را انجام می دادم، زمانم را تقسیم می کردم به  شکلی 
که ابتدا درس هایم را می خواندم، بعد اوریگامی می ساختم و 
اگر یک ساعتی وقت داشتم، تلویزیون تماشا یا با تلفن همراه 

بازی می کردم.

گفت وگو با نوجوان خوش فکر و توانا در هنر اوریگامی

زیبایی ها را تا بزن
همه ی ما از کودکی با کاغذ 
و  یق  قا مثل  لی  شکا ا
موشک ساخته و از هنر 
بازی با کاغذ لذّت برده ایم. 
گروهی معتقدند اوریگامی 
یا همان ساخت شکل های 
گوناگون با کاغذ نخستین بار 
در چین انجام شده است امّا 
شکّی نیست که این ژاپنی ها 
بودند که هنر تا کردن کاغذ را 
کامل کردند. علی شایسته راد 
که ۱۲ سال دارد و کلاس ششم 
ین  ، ا ست رسه ی بهمن ا مد
یبا را به خوبی یاد گرفته  هنر ز
و با دست ساخته های خود، 
دیوار اتاقش را مانند یک جعبه ی 
دوازده تایی مدادرنگی آراسته 
است. با او گفت وگویی داشتیم 

که می خوانید.

همه ی ما از کودکی با کاغذ 

  شبنم کرمی

اگر یک ساعتی وقت داشتم، تلویزیون تماشا یا با تلفن همراه 
بازی می کردم.

 سال دارد و کلاس ششم 
ین  ، ا ست رسه ی بهمن ا مد
یبا را به خوبی یاد گرفته  هنر ز
و با دست ساخته های خود، 
دیوار اتاقش را مانند یک جعبه ی 
دوازده تایی مدادرنگی آراسته 
است. با او گفت وگویی داشتیم 

که می خوانید.
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تمرینی برای مغز
اکنون بیشتر در زمینه ی اوریگامی 
سه بعدی و «ماژولار» کار می کنم. 
اوریگامی سه بعدی نوعی از کار است 
که با تکّه های ریز درست می شود 
و بین ۵۰۰ تا هزار تکّه، بسته به نوع 
کار، باید درست و سر هم کنیم که 
کاری پرطرف دار و طولانی است و 
حوصله ی زیادی می خواهد. در 
این روش، یک کاغذ A۴ به ۳۲ بخش 
تقسیم می شود. البتّه گاهی تکّه های 
بزرگ تر و کوچک تر هم استفاده 
می شود. این تقسیم بندی را با تا زدن 
و برش با قیچی انجام می دهم که 
استاندارد کار ماست امّا ۶۴ قسمت 
د که  ۱۲۸ قسمت هم می شو و 
برای کارهای خیلی بزرگ و جذّاب و 
طولانی مدّت با استفاده از تکّه های 
ریز کاربرد دارد. ماژولارها هم کارهایی 
هستند که اصولا ۳۰ قطعه اند، امّا ۹۰، 
۶۰ یا دوازده قطعه ای هم داریم که یک 
شکل هندسی یک دست به  وجود 
می آورد، مانند یک دایره که روی 

آن طرح ستاره دارد.
وقتی فردی اوریگامی 
می سازد از ۲ دستش 
هم زمان استفاده 
می کند. بنابراین ۲

نیمکره ی مغزش هم زمان فعّال 
می شود. این یک ورزش  خیلی خوب 

برای مغز است.

همه ی اوریگامی هایم
همه ی اوریگامی هایم را به  صورت 
کلکسیون برای خودم جمع کرده ام 
که حدود ۲۰۰ تاست و دیوار اتاقم را با 
آن ها تزیین می کنم. به همین دلیل، 
دیوار از این دست ساخته ها رنگارنگ 
و زیبا شده است. شکل های بسیاری 
مانند ستاره، قلب، ماه، دایناسور، 
آدم، عقاب، قو، درنا و شخصیّت های 
کارتونی مانند باب اسفنجی و پاتریک 
را ساخته ام امّا از اشکال سه بعدی 
اژدها را خیلی دوست دارم. در آخرین 
کارم قصد داشتم پاندای کنگ فوکار 
را درست کنم که به  دلیل نبود کاغذ 

مشکی در بازار موفّق نشدم.

۸ ساعت پای کار
به اندازه ای این کار را دوست دارم 
که یک  روز ساعت ۷ صبح در حال 
ساخت یک «ماژولار» بودم و تا 
ساعت ۳ بعدازظهر ادامه پیدا کرد. 
در همه ی این مدّت، صبحانه و حتّی 
یک لیوان آب نخوردم و نفهمیدم 
این زمان چگونه گذشت تا وقتی 

مادرم آمد و مرا از پای کار بلند کرد. 
امّا  جز اوریگامی، ۲ مقام اوّل ناحیّه و 
یک مقام سوم استان در سال ۹۸ در 
رشته ی پینگ پنگ مسابقات مدارس 
کسب کرده ام و تمرین روان خوانی 
قرآن هم دارم. در همه ی دروسم نیز 
همیشه عالی بوده ام. پدر و مادرم مرا 
در این راه خیلی تشویق کرده اند که از 

آن ها ممنونم.

کتاب خوب
موضوع مورد علاقه ام در مطالعه 
بیشتر کتاب های مذهبی است و 
آخرین کتابی که خواندم درباره ی 
سرگذشت شهید احمد بیابانی بود و 

از این کتاب درس 
جوانمردی 

آموختم.

هیچ سخت نیست
در آینده دوست دارم در نیروی انتظامی شاغل شوم امّا آرزو دارم هم زمان 
یک آموزشگاه اوریگامی هم داشته باشم. البتّه هر کاری که دوستش داشته 
باشی انجام آن هیچ سخت نیست. در زیرزمین خانه، کارهایم را انجام 
می دهم و روزی یک مرتبه آنجا را مرتب می کنم و برای کمک به خانواده با 

دوچرخه ام به خرید می روم.

از این کتاب درس 
جوانمردی 

آموختم.

هستند که اصولا 
۶۰ یا دوازده قطعه ای هم داریم که یک 
شکل هندسی یک دست به  وجود 

چھارشنبه | ۶ مرداد ۱۴۰۰ | شماره ۶۱
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کلمه ی ساده ی سه حرفی
یم یک  » همیشه برا د ر د »
، یک کلمه ی  د کلمه بو
ساده ی سه حرفی، یک 
را که  حسّ سبک و گذ
مثل بیشتر انسان ها گاه 
سراغی از من می گرفت و گاه با 
نامم بیگانه بود، امّا امروز وسط 
ظهر، وقتی با همه ی توانش 
نم و نشست  ی بد پیچید تو
 ، یم ن ها ا ستخو ا ی  به لا لا
و  ختمش  شنا ب  خو ه  ز تا
فهمیدم تک تک حرف های این 
کلمه ی ساده چقدر می تواند 
آزاردهنده و کلافه کننده باشد!

ن لقّ  دبا ی نر دم بالا رفته بو
«بی بی» تا پرچم «یا علی » را 

بالای در خانه اش نصب کنم.
رضا و کیان پایه های نردبان 
را محکم چسبیده بودند که 
نیفتم. همه چیز داشت عالی 
پیش می رفت که نمی دانم چرا 
ناگهان دنیا در نظرم وارونه شد.

طرم  ر خا ی که د ین چیز آخر
مانده صدای جیغ بچّه هاست 
ز  ا با یم ر لا که چشم ها و  حا
رد است که  ، فقط د کرده ام

طاقتم را بریده است.
***

بی بی یک سینی خوراکی کنار 
پس  ا لو شت و د ا لشم گذ با
نگاهم کرد. تکان که خوردم 

گفت: «چیزی نشده مادرجان. 
هول نکن! دو سه تا پلّه افتادی 

پایین. کوفته شدی.»
همیشه از اصطلاحات بی بی 
خنده ام می گیرد. با درد و خنده 
پرسیدم: «کوفته ی باقالی یا 

کوفته ی لپّه؟!»
بی بی ریزریز خندید و  گفت: «از 

دست تو! خب کوبیده شدی.»
یا  می  گر صد »  : م سید پر
ه  » خند ! ؟ می ه گر پنجا و صد
 . شد جمع  فعه  یکد بی بی 
ه  مند شر » : راحتی گفت با نا
مــادرجـــان. انداختمـــت به 

دردسر.»
دستش را گرفتم و گفتم: «چه 
حرفیه بی بی جان؟! ما همه ی 
و  یسه می کشیم  ر ا  ر محلّه 
پرچم می زنیم. آن وقت خانه ی 
بی بی خودمان زحمت است؟! 
ی  روی چشم هایمان. هر کار

دارید انجام می دهیم.»
و  ز محبّت  ا ن بی بی  چشما
ضا  ن و ر . کیا ید ی خند د شا
بی بی را یک روند از توی حیاط 
صدا می زدند. بی بی به سختی 
 . بلند شد ببیند چه می گویند
رفتنش را نگاه کردم و خدا را 
شکر گفتم که عید غدیر امسال 
یم تا به  هم او را کنارمان دار
بهانه ی کمک به مادربزرگمان 

 هم شده، من و رضا و کیان از 
دو سه روز جلوتر خراب بشویم 
کنیم  کمکش  تا هم  ش  سر
هم خوش بگذرانیم. یکی مان 
خانه ها را نظافت کند، یکی مان 
حیاط و  کوچه را آب و جارو  کند 

و یکی پرچم بزند.
حال   هوای این عیدها را دوست 
دارم. انگار یک جوری همه با هم 

مهربان تر می شوند.
ود  مثلا دایی مسعود صبح ز
آمد و کوچه ی بن بست بی بی 
را ریسه بست، از آن ریسه های 
نازک با چراغ های گرد کوچک، 
چراغ های سراسر سبز که وقتی 
ل  حا  ، می کنیم ن  شنشا و ر

دلمان خوب می شود.
ی  ا بر ز  و یر د لحه  صا له  خا
س  سکنا ا سته  د یک  بی بی 
نو آورد. مامان برایش پاکت 
کاغذی درست کرد و شکلات 
ید تا همه با هم  جلدسبز خر
کمک کنیم و بسته های متبرّک 
پول و شکلات را آماده کنیم و 
توی سینی بچینیم و بگذاریم 
بالای طاقچه و منتظر بمانیم 
ه  ا ر ز  ا یکی یکی  ن ها  مهما

برسند.
رم  وست دا عید سیّدها را د
حتّی اگر مثل حالا درد در همه ی 

وجودم پیچیده باشد!

یم یک  » همیشه برا د ر د »
، یک کلمه ی  د کلمه بو

بهاره قانع نیا
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بگرد و پیدا کن
بچّه های عزیز!

تفاوت ها را 

پیدا کنید

مرجان اسماعیلی
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خداحافظ اکلیل
در تابستان گرم و بی آب امسال شاید بیش 
از هر زمان دیگر دلتنگ خاطرات آب تنی در 
دریاها و دریاچه ها و نسیم خنک ساحل 
باشیم. شاید گرمای طاقت فرسای این روزها 
و بی بهره بودن از نعمت زندگی بخش آب و باران ما را 
به خودمان بیاورد تا کمی بیشتر به فکر حفظ محیط 
زیست بازگشت ناپذیر این کره ی خاکی باشیم. 
سؤال این است: هرکدام از ما چقدر حاضریم از 

کارهایی که ما را خوشحال امّا محیط 
زیست را نابود می کنند بگذریم؟

اگر دلتان می خواهد به پهنه های آبی 
این سیّاره کمکی کرده باشید، من یک 
پیشنهاد ساده و کم دردسر برای شما 
دارم. فقط کافی است با زرق وبرق ها 
خداحافظی کنید. خودکارهای اکلیلی، 

تزیینات اکلیلی تولّد، پارچه های 
اکلیلی و هر چیزی را که 

در آن اکلیل به کار 

رفته است، از زندگی تان حذف کنید. این کاری 
است که ۱۹ پیش دبستانی بریتانیایی در سال 
۲۰۱۷ انجام دادند.حالا دانشمندان می خواهند 
این ایده را در سطح جهانی اجرا کنند تا از میزان 
میکروپلاستیک هایی که وارد راه های آبی می شوند 
کاسته شود. اکلیل ها تکّه پلاستیک های خیلی 
کوچکی هستند که به راحتی از هر فیلتری می گذرند 
و وقتی در نهایت به اقیانوس می رسند، موجودات 
غ های دریایی، پلانکتون ها و  دریایی مثل مر
صدف ها آن ها را با غذا اشتباه می گیرند و 
می خورند. پاک سازی دریاها و اقیانوس ها 
تقریبا ناممکن است. برای همین، باید 
تمرکزمان را بر پیش گیری از مشکل 

بگذاریم.

www.timeforkids.com

در تابستان گرم و بی آب امسال شاید بیش 
از هر زمان دیگر دلتنگ خاطرات آب تنی در 

باشیم. شاید گرمای طاقت فرسای این روزها 
ریحانه صادقی
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یک میلیون نکته ی

 دانستنی تاریخ 
تاریخچه ی باستان جلوه ای از شکوه 

و نشانی از تجربه است. مشاهده ی 

آسمان شب به ما درباره ی خدایان 

ن  عتقادهایشا ر و ا و » و با یا «ما

یه   و د ، ا ستد و د ی دا ش ها و یا ر

زه  ر حو نگیز و عطر ها د عجاب ا ا

ی  ی شهر ها رت که سنگ بنا تجا

شد  ب  عر مین  ز سر ن  ما د مر
می آموزد.

ه گر نخستین  ر ب نظا ین کتا ر ا د

ارتش فرمانروایی «تراکوتا» هستید 

ع  ق و تنوّ ق بر ر ه و ز که با شکو

خ  رنگ، جلال و شوکت خود را به ر

یی  هنما ا ر ر . همین طو می کشد

ز کاوش تمدّن های مدیترانه و  ا

سرگذشت نیاکان مردم بین النهرین 

را می خوانید که بهترین تجربه را برای 

شما به ارمغان می آورد.

کتاب «یک میلیون نکته ی دانستنی 

یخ» نیز مانند سایر کتاب های  تار

ن نکته ی  عه ی «یک میلیو مجمو

دانستنی» با بهره گیری از تصاویر 

خیره کننده و زیبا سعی در انتقال 

مطالب مفید و سرگرم کننده به 

خوانندگان خود دارد.خوانندگان خود دارد.

یک میلیون نکته ی
 دانستنی تاریخ

نویسنده: جو فالمن

مترجم: مجید عاطفی

ناشر: دانش نگاران برنا، ۱۳۹۵

تاریخچه ی باستان جلوه ای از شکوه 

و نشانی از تجربه است. مشاهده ی 
هانیه وهابی



تصویرگر: سارا دستمالچیان
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